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The influence of Islam and the development and spread of the Arabic language 

in neighboring countries such as Iran, led to the use of the Arabic words in the 

Persian language. Persian was so mixed with Arabic that it is now impossible to 

separate Arabic words from Persian language. Concerning the significant role of 

rhyme in poetry, especially in odes, poets chose words from Arabic when they 

faced hassles in matching the rhyme. When we examine the course of odes in 

Persian language, many Arabic words can be seen in the rhyme scheme, even in 

the earliest remaining odes. In addition, poets have used obscure and abandoned 

Arabic words in the rhyme of their poems. In the early prose texts, however, very 

few Arabic words were used. Some poets such as Manūchehrī, Anvarī and 

Khāqānī have used more Arabic words in their poems. Meanwhile, in sonnet, 

obscure and abandoned Arabic words have been used less frequently in Persian 

language. In Masnavis, rhymes follow the style of their era; that is, Arabic words 

are few in the first centuries of Persian poetry and are used more often in the 

following centuries. Also, the last letter of the rhyme affects the word selection 

of the rhyme significantly. If the poet chooses the letter " گ  ", the rhyming words 

become Persian. This article examines the role of rhyme in the use of Arabic 

words, starting from early poets such as Rūdakī, Farrokhī, and Manūchehrī. The 

statistical results of the use of Arabic rhymes are then shown in the form of a 

diagram. 
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 در شعر فارسی

 1طاهره قاسمی
          asharifi@uk.ac.ir                                      ایران. ،همدان ،بوعلی سینا دانشگاه ،بان و ادبیات فارسیز دانش آموختة دکتری: 1

کارگیری زبان های مجاور، مانند ایران، باعث بهنفوذ دین اسلام در ایران و توسعه و انتشار زبان عربی در سرزمین: چکیده

های عربی را از زبان فارسی تفکیک توان واژهقدری زبان فارسی با زبان عربی آمیخته شد که نمیعربی در زبان فارسی شد. به

ها را ای داشت. شاعران هنگام ضرورت و تنگنای قافیه، واژهه در قالب قصیده، نقش ویژهویژکرد. در این بین، قافیة اشعار، به

هایی که از کنیم، حتّی در نخستین قصیدهکردند. زمانی که سیر قصیده را در زبان فارسی بررسی میاز زبان عربی انتخاب می

آن، شاعران، بر علاوه ی در قافیه استفاده شده است. های عربی زیادشود که واژهزبان فارسی بر جای مانده است، دیده می

های منثور نخستین، که در متندر صورتی ؛اندکار برده تری را نیز در قافیة اشعارشان بهتر و نامستعملهای عربی غریبواژه

های عربی بیشتری در واژهکار رفته است. برخی از شاعران، مانند منوچهری، انوری و خاقانی،  های عربی بسیار کم بهواژه

ها های غریب و مهجور عربی کمتر در زبان فارسی کاربرد داشته است. در مثنویاند. در غزل، واژههای خود استفاده کردهقصیده

های بعدی، های عربی کم است و در قرنهای نخستین شعر فارسی، واژهکند؛ یعنی در قرنقافیه از سبک عصر خود پیروی می

را انتخاب کند، « گ»گزینی قافیه، تأثیر زیادی دارد. اگر شاعر، حرف بیشتری دارد. همچنین حرف آخر قافیه، در واژه استعمال

های عربی پرداخته و از نخستین شاعران، کارگیری واژهشوند. این مقاله به بررسی نقش قافیه در بههای قافیه، فارسی میواژه

صورت نمودار نشان داده های عربی را بهکرده و در پایان، نتایج آماری استفاده از قافیهچون رودکی، فرخّی و منوچهری آغاز 

 است.
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 . مقدمّه1
 و شودی با آن تمام و کامل میتقافیه از ارکان اصلی شعر فارسی است که شعر سنّ 

شفیعی کدکنی نیز به این در هزار سال شعر فارسی، نقشی ثابت در شکل و اساس دارد. 

شفیعی ) «زبان فارسی ندارد ۀیتی به اندازقافیه در هیچ زبانی اهمّ »است:  مطلب اشاره کرده

قافیه باید گفت حکمای یونان آن را از اوصاف شعر  ۀدربار (.116 :1376کدکنی، 

به تعریف شعر، کار « یمقفّ»قافیه نبوده است و افزودن قید  هاآندر شعر  زیرا ؛اندنشمرده

های قدیم اند. در شعر زبانحکیمان اسلامی است که شعر عربی و فارسی را در نظر داشته

اند قافیههمه بی، یونانی و لاتینی ،از قافیه نشانی نیست. اشعار سنسکریت ،هند و اروپایی

چه تاکنون از جنس پهلوی و پارتی و نیز آن ،وستاییمانند ا ،رانی قدیمهای ایو در زبان

گاهی یک  ،جای قافیه، بهشعر شمرده شده، از قافیه عاری است. در زبان انگلیسی قدیم

، شاعر 1وجود داشته و اشعار شکسپیرنوع هماهنگی بعضی از حروف در اثنای شعر 

اند؛ امّا در زبان فرانسه، قافیه قافیهغلب بیهای منظوم او، انامهبزرگ انگلیسی در نمایش

گوید که می 2(. مایاکوفسکی97: 1337از قدیم معمول بوده است )نک: ناتل خانلری، 

ها همیشه دهد و قافیهها جای میهمیشه لغت برجسته و مشخّص را در آخر پاره

اگر شاعر (. ناگفته پیداست که 72: 1376اند )نک: شفیعی کدکنی، نشدنیبینیپیش

ص و این تشخّ  ،ی تکیه کند، با قراردادن آن در قافیهخاصّ ةروی کلم ،بخواهد در شعر

 اعلای خود خواهد بود )همان(. برجستگی در حدّ

شود، سازمان یت و کارکردهای مختلفی که موجب زیبایی شعر میقافیه علاوه بر اهمّ

تی برای خلق معانی و شعر سنّ دهد. همچنین فکری، موسیقایی و زبانی شعر را سامان می

 ،قافیه در میان کلمات شعر»ای را به قافیه مدیون است. سهم عمده ،خیال مضامین و صور

 ،کنداز طریق آهنگ کلمات، مفهوم را به خواننده و شنونده القا می .ص لفظی داردتشخّ 

ی کلمات ذاته خواننده را به زیبایی کند و توجّ ص میهای شعر را تفکیک و مشخّمصراع
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(. 14: 1372)احمدنژاد، « افزایدبر خیال انگیزی شعر می ،نهایتکند و درزبان جلب می

ه را کند و چون حالت مرجع دارد، توجّ قافیه به القای مفهوم کمک می»د: گویشاملو می

ی که مورد نظر شاعر است و این برای رساندن خاصّ ةگرداند به کلمبلافاصله برمی

« ی استیت خاصّقافیه از نظر من دارای اهمّ ،به همین جهت ؛است کمک بزرگی ،مفهوم

 (. 77: 1382اختیاری، )صاحب

ه و از نقش پررنگ آن در شعر خود آگاهی داشته و شاعران از دیرباز به قافیه توجّ 

به . اندهای دشوار یا نادر دانستههای استادی خود را آوردن قافیه و ردیفیکی از نشانه

سخنی است موزون و مقفا که دارای وزن و قافیه  ،شعر»ن معاصر نیز نظر پژوهشگرا

 . (5 :1363 همایی،) «باشد

آید، عنوان یک نیروی خارجی که به کمک شعر میگران، قافیه را بهپیوسته پژوهش

هایی که در چند قرن پیش صورت گرفت، لات و دگرگونیاند و بر اثر تحوّشناختهمی

نیما که خود در نظر قرار گرفته است. بسیار مدّة آن با شعر، رابطموضوع قافیه و حدود 

قافیه شعر بی»گوید: تی به نو نقش اساسی دارد، در ارزشمندی قافیه میل شعر از سنّ تحوّ

سازی است و قافیه مال مطلب است، استخوان است. هنر شاعری در قافیهمثل آدم بی

در شعر »نویسد: ان میپورنامداری ینهمچن .(103 :1368، )طاهباز «زنگ مطلب است

قافیه و ردیف را  ،تنها از راه شنیدن، وزن و تناسب صوتی آن و تشابهکلاسیک، نه

کنیم، بلکه انعکاس این تناسب و تشابه را در شکل نوشتاری و دیداری شعر احساس می

 یابیم. این تناسب و تشابه صوتی شنیداری که در صورت خاصّ در مکان نیز درمی

شود که شعر کلاسیک بر سبب می ،گرددتبدیل به تقارن و تشابه دیداری می ،نوشتاری

م قافیه و یا قافیه و ردیف، ها و ابیات در وزن و تشابه و تکرار منظّ اساس تساوی مصراع

م بر ها تکرار شود و مقدّها و قوالب محسوس و محدودی پیدا کند که قرنصورت

: 1381)پورنامداریان، « خود را بر شاعر تحمیل کندم حضور تقدّ ،آفرینش هر شعری

یت قافیه در شعر فارسی کم بیانگر اهمّدست ،قاناین سخنان بزرگان و محقّ (. 11-16

 دار هستند. بوده است. این را نیز باید در نظر گرفت که تقریباً تمام اشعار کهن ما قافیه
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ها را این نقش ۀعمداند. های گوناگونی را برای قافیه ذکر کردهپژوهشگران نقش

 .(161-56: 1376)نک:  ذکر کرده است موسیقی شعرشفیعی کدکنی در کتاب 

ت لذّ دادن به کلمات هر بیت وصتأثیر موسیقایی، تشخّ  ،همچنین او در این کتاب

نیز معتقد  یوسفی .(62)همان:  قافیه شمرده است جمله خواصّشدن انتظار را ازبرآورده

 ،)یوسفی «تدادن آن در قافیه اسها(، قرارای تأکید و تکیه )واژههیکی از شیوه»است 

یکی از اند. ها و مقالات ذکر کردهکتاب(. موارد دیگر را پژوهشگران در 107: 1363

ر در اشعا ةت که قافیاند، نقشی اسهایی که نویسندگان دیگر به آن نپرداختهنقش

در این مقاله،  .بینیمهای عربی دارد. ما نمود آن را بیشتر در قصیده میکارگیری واژهبه

های شعری های عربی در قالبکارگیری واژهنقش قافیه در بههدف این است که به 

 . پرداخته شودقصیده و مثنوی  ،برجسته، مانند غزل

 . پیشینة تحقیق2
 ،یتی که دارد، از گذشته تا به حالخاطر اهمّۀ قافیه بهقافیه دربارپژوهشگران علم 

عروض  غلب در کنار مطالبی است که دربارۀاند. این مطالب امطالب زیادی نوشته

 المعجم فی معاییر اشعار العجم، ترین کتابی که به قافیه پرداختهشده است. کهن نوشته

شده است. این  تألیفبه زبان فارسی  ،شمس قیس رازی است که در قرن هفتم ةنوشت

س رضوی قزوینی و مدرّو به تصحیح محمّد  1همّت ادوارد براونبار به کتاب نخستین

ش در بیروت چاپ شد. کتاب به سه بخش عروض و قافیه و فنون ادبی 1314در سال 

اختصاص یافته و بخش قافیه نیز به شش باب تقسیم شده است. از آن زمان تاکنون، 

که در شناخت شعر و قافیه بوده است مرجع معتبری برای تمام ادیبانی  ،کتاباین 

به قلم خواجه  الاشعار معیاری به زبان فارسی به نام مهمّ  ةاند. رسالمطلب نوشته

انجام  بهق 649در سال آن تألیف وجود دارد که ( ق672-597نصیرالدین طوسی )

ه شده است. دو زبان عربی و فارسی توجّ  رسیده و در آن به موضوع وزن و قافیه در هر

 کهوحید تبریزی در قرن هشتم نوشته شده  ةنوشت القوافی عمالادیگری به نام  رسالة
                                                           

1. Edward Granville Browne 
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مجلس  ةکتابخان توسّط زادهرضا قوجهبه تصحیح علی و حدود پنجاه صفحه دارد

، کتابی است معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقیاست.  رسیدهچاپ  بهشورای اسلامی 

که تصحیح بخش قافیة آن را پروین  شمس فخری اصفهانی از ادبای قرن هشتم نوشتة

عرائس نفائس الفنون فیدر دانشگاه اصفهان انجام داده است.  1358بخش در سال تاج

ین آملی، از علمای قرن هشتم هجری، کتابی است در الدّ، تألیف شمسالعیون

، اثر براهین العجمصاص دارد. موضوعات مختلف که بخشی از آن به قافیه اخت

ش چاپ شده 1351در سال جعفر شهیدی، با حواشی و تعلیقات سیدتقی سپهر، محمّد

درضا شفیعی نوشته شده است. از معاصران، محمّ سیزدهماست. این کتاب در قرن 

لی در باب قافیه انجام داده (، پژوهش مفص1358ّ) موسیقی شعرکتاب  کدکنی در

اند، که قدما و غربیان برای قافیه آوردهرا هایی تعریف ةهم ،باست. او در این کتا

در  دیگر هایجا ذکر کرده و پانزده نقش را برای قافیه متذکر شده است. کتابیک

 ةوزن و قافی ،( از محمود فضیلت1363) آهنگ شعر فارسی اند از:این زمینه عبارت
( از 1367) با عروض و قافیهآشنایی ، از تقی وحیدیان کامیار (1366) شعر فارسی

 جلیل مسگرنژاد.  ( از1368) مختصری در شناخت علم عروض و قافیه سیروس شمیسا و

ها و کارکردهای آن نوشته شده قافیه و نقش های زیادی تاکنون دربارۀمقاله همچنین

 . در( از پرویز ناتل خانلری1337« )شعر، وزن، قافیه»ای با عنوان مقاله است، ازجمله

ظ کلمات فارسی در ل تلفّتحوّ» ةمقالدر بخشی از این مقاله به قافیه پرداخته شده است. 

ه شده ها توجّظ درست واژهبه نقش قافیه در تلفّ ،از جلال متینی (1350« )ۀ اسلامیدور

د ( از محم1387ّ« )شعر فارسی ةلات تاریخی در وزن و قافیتأمّ» مقالةدر بخشی از است. 

حیح تص»ة مقال در ایهبعیدگاه طرق است. شده قافیه پرداخته واژۀ، به تلفظ فضیلت

ها با ظ آنپردازد که تلفّهایی میبه تصحیح بیت (1392) «هایی از دیوان ناصرخسروبیت

 «لات آوایی زبان فارسیبررسی نقش قافیه در تحوّ»مقالة  اند.ص شدهکمک قافیه مشخّ 

ظ دادن تلفّ ی که قافیه در نشاننقش مهمّ دربارۀدی و طاهره قاسمی، ( از علی محم1395ّ)

این مقاله، دربارۀ نقشی که  21و  20ات کند. در صفحها دارد، صحبت میواقعی واژه
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 رد، به اجمال صحبت شده است. مقالة دیگر،شاعران دا دادن گویش و لهجةقافیه در نشان

( از طاهره 1397) «هشتم ۀهای نقش قافیه در شعر فارسی، از آغاز تا سدبرجستگی»

قافیه در بررسی نقش » است. همچنین طاهره قاسمی در مقالةدی قاسمی و علی محمّ

دادن به نقشی که قافیه در نشان (،1400« )شاعران ایهای محلی و منطقهگویش دادننشان

شده به های ذکرپردازد. هرچند در پژوهششاعران برجسته دارد، می گویش و لهجة

قافیه نقشی که  ۀتاکنون پژوهش کاملی دربار اشاره شده است، گون قافیههای گونانقش

نشده است. این پژوهش  انجامهای عربی در شعر فارسی دارد، کارگیری واژهدر به

ویژه درصدد است به این امر مهم بپردازد و نشان دهد که چگونه قافیه و تنگناهای آن، به

ها های عربی را وارد شعر فارسی کنند و این واژهواژه ،شود شاعراندر قصیده موجب می

 در جایگاه قافیه قرار دارند.

 های عربی در قصیده. کاربرد قافیه2
در شعر فارسی، قافیه پس از اسلام و به تبعیت از عرب، وارد شعر فارسی شده است. 

قافیه به زبان از آنجا که قافیه در شعر هجایی پیش از اسلام نقش نداشته و نخستین علم 

عربی و برای شعر عربی وضع و تدوین شده و سپس از زبان عربی به زبان فارسی وارد 

شده، مصطلحات این علم نیز از فرهنگ و زبان عربی اقتباس شده است. همچنین این 

امر سبب شده است در زبان فارسی، خطّ عربی در موضع قافیه، برای شاعران، امکان 

به همین سبب،  (؛109: 1383: زیپولی، را فراهم کند )نکمتعدّد  هایتفننّ و هنرنمایی

ای مناسب در بسیاری از شاعران ایرانی بعد از اسلام، هنگامی که در تنگنای یافتن قافیه

ویژه در قصیده و در موضع قافیة مدّنظرشان، بههای فارسی گرفتند و واژهشعر قرار می

عربی کمک  شد، از واژگان زبان عربی و خطّمیهای شعری دیگر، یافت نبعضاً در قالب

خوریم به برخی از واژگان عربی برمی ،ه کنیمها توجّ قصیده ةگرفتند. چنانچه به قافیمی

که در متون نثر آن دوره  جایی زمان متداول نیست؛ تاها در نثرهای هماز آن که استفاده

اند. دلیل ی است نیز به کار نرفتههای پیچیده و نامأنوس عربکه گاهی مشحون از واژه

ة تواند باشد. اگر به قافیها از نظر قافیه میخاطر ارزش آناستفاده از این کلمات، بیشتر به
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 با ؛شودران عصر خراسانی نیز دیده میی این موارد در شعر شاعت کنیم، حتّشعرها دقّ

ندارد. برای نمونه،  چندانیهای عربی در این متون رواج بردن واژه هنوز به کار اینکه

ت شعرهای این قصیده از منوچهری دامغانی، شاعر قرن چهارم و پنجم دقّ  اگر به قافیة

 های این قصیده، عربی است.شویم که بخش اعظم قافیهه میکنیم، متوجّ 

 الع مـــبارک و با کـــوکب مــنیرــخ آمد و نغز آمــد و هــژیر             با طنــوروز فرّ

 ستان کودکی به شیرباران چو شیر و لالهست                ای شدهحبشی دایهابر سیاه چون 

 ون شیرخواره، بلبل کو برزند صفیر!ـــست، پس چرا               چسـتانگر شیـرخواره لاله

 ریرخـواند و جــــعار بونواس همیــدم                 اشـصلصـــل به لحـن زلزل وقت سپیده

 دان عبیر..دان زرین ماند خجسته راسـت               کرده به جای سرمه، بدان سرمهبا سرمه

زمهریر، کثیر، قدیر، ، صفیر ،قیر، زریرحریر،  اند از:های دیگر این قصیده عبارتقافیه

 فقیر، قصیر، یسیر، اسیر،، اثیر، غدیر، حقیر، نظیر، هجیر، جدیر، میر، خبیر، ضخطیر، بصیر

 :1347)منوچهری،  عصیرو  صفیر، سریر، نفیر، گیر، نذیر، خبیر، تیر، ناگزیرزئیر، آب

34-38). 

 مانند هجیر، جدیر، قصیر، یسیر، ،های این شعربینیم، بسیاری از قافیهطور که میهمان

منوچهری که مصادف است با سبک خراسانی، غریب و  در دورۀ عصیر و فیر، صفیرن

 شوند.نامستعمل محسوب می

گرفتند و زبان، هنگامی که در تنگنای قافیه قرار میعران فارسیگفتیم اغلب شا

حال،  این با ؛گرفتندیافتند، از واژگان زبان عربی کمک میهای مناسب فارسی نمیواژه

کردند. ای را وارد شعر نمیی داشتند و هر واژهت نظر خاصّدر انتخاب واژگان نیز دقّ

های ها مانند فردوسی، فقط واژهاند و برخی از آناین روش را نداشته ،شاعران ةهم

ها بسیار اندک است؛ های عربی آناند و شمار واژهبردهفارسی را در شعرهایشان به کار 

های عربی استفاده کرده قافیه فقط دودرصد از شاهنامهکه این شاعر بزرگ، در  طوریبه

اند. های خود وارد کردههای عربی را در قصیدهترین واژهبیش سرااما شاعران قصیده ؛است

های عربی در واژه تعدادمنوچهری،  خی واز همان شاعران نخستین، مانند رودکی، فرّ
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ان ساوجی و شاعرانی مانند سنایی، خاقانی، انوری، سلم ۀدر قصید زیاد است وها قصیده

 زیر از خاقانی: ۀچشمگیرتر. مانند قصید سعدی

 رد معنبر طنابـروحــانیان ک ةــخــیم              ع نقاب     زد نفس سر به مهر صبح ملمّ  

 درع سحاب ةد گره اندر گره، حلقـش          تیغ سحر             ةشد گهــر اندر گهر صفح

 برده کلاه زرش قــندز شب را ز تاب        قــبا               پوش را ابر زره در صبــح فنک

 (45-43 :1375)خاقانی،  

الحساب، متاب، یومخواب، مآب، ، اند از: آبعبارت های این قصیدهدیگر قافیه 

یاب، حجاب، عتاب، الرقاب، تنگانقلاب، اهل الثواب، فتح باب، ناب، افراسیاب، مالک

اب، گلاب، شباب، صواب، خضاب، شراب، آب، کتاب، خطاب، جواب، غراب، عق

سراب، تاب، غاب، ضراب، ، عقاب، ، احتساب، تابقرابنصاب، باب، عقاب، کباب، 

زیادی از  تعدادبینیم که . میو...  یباب، التهاب، حساب، خلاب، شرالدواب، مستجاب

 های این قصیده، عربی است.قافیه

های قصیده را عربی اژهتقریباً تمامی وها، ویژه در قصیدهگاهی شاعران، به

 زیر از سلمان ساوجی: ۀمانند قصید آوردند؛می

 ی عنبرین خال مشکین ذوایبــــبش                      بـــدغ الکواعـــه لیلا، کصسقی اللّ 

 بــتر، جوانـــنبر مســـوا را به عهــ                      ع، حواشیر مرصّ ــوهـــفلک را به گ

 وان در رکاب از کواکب مواکبر                         ش راـــپاه حبـــفش ســـــدرفش بن

 چراغ کواکبوهر شبـب از گــش                       وش و گردونـته گردن و گـبرآراس

 ثاقبابیح، ــمص ءوــشارق ز ضــــم                      روّـــوالع، منــــــور طـــن طالع زـــم

 ...اربــاش غالع، ثریّـــده ثور طـــش                      معودش مقدّــده جبهه صاعد، ســش

 (400: 1384)سلمان ساوجی، 

ب، صواحب، ملاعب، غارب، مغاضب، صائ اند از:عبارت های این قصیدهقافیه بقیة

طالع العجایب، مآرب، سعید العواقب، ثاقب، ساکب، ، اقارب، غالب، مصایب، عجایب

نوایب، صواحب، ملاعب، غارب، مغاضب، مصایب، عجایب، اقارب، غالب، المعایب، 
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ب، مشارب، رب، العواقب، خایب، کاذب، مغارب، نجایب، راکب، محارآواجب، م

مراکب، رکایب، مراحب، مواهب، قالب، ، ایب، ضارب، تعالبعقارب، عناهب، ذ

 حاجب.  و عناکب، ثواقب، مواجب، مراتب، حوایبواهب، 

را « گ»حرف  ،گزینی قافیه، تأثیر زیادی دارد. اگر شاعرحرف آخر قافیه در واژه

 مانند غزل زیر از امیرخسرو دهلوی:؛ شوندهای قافیه فارسی میانتخاب کند، واژه

 ر شــــنگ راـس نداد، آن پســای کتنگ را      واگهیق دلـطاقــت دوری نماند عاش

 رد آن قد و آن رنگ راــــش فرامش نکــپی       ظری هرکه دیدــگاه خرامیدنش یک ن

 ات دفتر فرهنگ رــم بشســشمــکاب دو چ       ز غزل نوخطانــخواند کنون جــبنده ن

 نوا، ترک مکن چنگ راگفت که ای خوش       چرخ ،اشک من گوژپشت دید گه ناله

 سوی شبرنگ راــره بر مزن گیــخت گـــس     خواست شکستن بترهست شکسته دلم، 

 آهنگ راد به هوا پر بسوخت، مرغ شبــش       سوز منک جگرـدوش ز یاد رخت اش

 (48: 1380)امیرخسرو دهلوی،  

 تنگ. و نیرنگ، فرسنگ، جنگ، سنگ اند از:عبارت های این غزلقافیه دیگر

شوند و همین انتخاب شاعر ختم می« گ»ها به قافیهیا در این شعر از خاقانی که 

 های فارسی انتخاب شوند.ها از واژهباعث شده است قافیه

 میان پیشت اصحاب فرهنگ بسته                          زهی عقد فرهنگیان را میانه               

 (917: 1375)خاقانی، 

رنگ، چنگ، شب، هنگ، تنگ، آفرهنگ، نیرنگ اند از:ها عبارتدیگر قافیه

های شعر به حروف . همچنین از میان حروف الفبای فارسی، اگر قافیهو...  سنگ، تنگ

مانند این  شود؛میهای عربی در قافیه بیشتر استفاده د، واژهنختم شو« غ»و  «ج»، «ق»

 قصیده از سیف فرغانی:

 ویی که نیست به سلطانت احتیاجتو تاج                سـلطان ت ةای مرد فقر، هست ترا خرقـ

 سـتان خراج...نگاه از ملوک جــهان میاو             تو داد بندگی خـــداونــد خود بـده   
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 محبوب حق شدن به نماز و به روزه نیست       این آرزوت اگـــرچه کند در دل اخــتلاج

 عشق چو مصباح در زجاج...ت بسوزد گـــرت فتد           بر دل شــعاع ــتی چو زیــهســ

 شبنم فتد عجاج ۀطرـــجبین گل        از خـــاک ره چو ق گـر در رهش زنــی قدمی، بر

 ...وم را بود عســل اندر دهان اُجاجــخودکام را چنین سخن از طبع هست دور      مـحم

 (17: 1364)سیف فرغانی، 

 و... مزاج، سراج، عاج، امتزاجعلاج، زاج، اند از: های این قصیده عبارتدیگر قافیه

 هستند.های عربی که اغلب واژه

 ای دارد با این مطلع:همچنین سنایی قصیده

 به تو اســـرار هر دلــی محتاج                          مذهب و منهاج           ای دل نیــک 

 (106: 1368)سنایی، 

ابراج، معراج، استدراج، مانند: ؛ عربی و ناآشنا هستند ه،های این قصیددیگر قافیه

 .... و ، امشاج، خراجمزاجدراج، داج، 

 های عربی زیاد است.شود، بسامد واژهختم می« ق»زیر که به حرف  ۀدر قصید

 ــهار طبع مخالف شدند جفت وفاقــچـ  ز عدل شاه که زد پنج نوبه در آفـــاق            

 اند آیت رحــمت با نفـــس و آفاقـرس     رسید وقت که پیک امان ز حضرت او        

        سرای شود چون درخت در وقواقسخن        بسی نماند که یبــروح در زمیــن ختن       

 (237-235: 1375)خاقانی،                                                                                         

الارزاق، اخلاق، تریاق، میثاق، براق،  قاسم اند از:عبارت این قصیدههای دیگر قافیه

غیداق، فراق، خلاق، محاق، عاق، سباق، طلاق، فواق، براق، قفچاق، اطلاق، وثاق، 

 . و...  الاملاق، اسحاق الطاق، مذاق،  استحقاق، وراق، دقاق، باب

های عربی او، قافیه نخستین شاعران ادب فارسی، چون رودکی و شاعران معاصر

های قصیدۀ زیر از رودکی اند. اگر به قافیهای را در شعرهایشان به کار بردهملاحظهقابل

های این قصیده عربی هستند. این فقط یک قصیده از بینیم که تمام قافیهتوجّه کنیم، می

ست؛ های فارسی بیشتری به کار برده اشعرهای اوست و شاعر در دیگر شعرهایش، واژه
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دهندۀ این است که اغلب شاعران، حتّی شاعران نخستین شعر امّا این قصیده، نشان

 اند. کار بردههای عربی زیادی به فارسی، قافیه

 ت و آرایش عجیبــد هزار نزهــــصبا               طیبو بوی  م با رنگآمـد بهار خــرّ

 تی بدیــل یافت شباب از پس مشیبــشاید که مرد پیر بدین گه شود جوان              گی

 کرش ابر تیـــره و باد صـــبا نقیبـــــلش وار یکی لشگری بکرد              چـرخ بزرگ

 د بین که نالد چون عاشق کئیبـزن                و آن رعبلــاط برق روشن و تندرش طنفّ

 که گذر دارد از رقیب  ایحصاریچونان                  خورشید را ز ابر دمد روی گاه گاه

 (68: 1382 )رودکی،

ــیدهدیگر قافیه ــیب، اند از: عبارت های این قص ــیب، ریب، قض کئیب، طبیب، قص

 زیب.   و خضیب، مجیب، غریب، حبیب، عندلیب، حسیب، تیب

ای که در قافیه به های عربیپس از رودکی، شاعری مانند فرخّی سیستانی، واژه

کار برده است، کمتر از شاعران قرن پنجم و ششم است؛ امّا منوچری دامغانی، از 

کند، یعنی قرن چهارم و پنجم، ای که زندگی میشاعرانی است که با توجهّ به دوره

 ایش به کار برده است. ههای عربی فراوانی را در قصیدهقافیه

 الا یا خیمگی! خیـمه فروهـــل

 ل نخســـتینـــــزن بزد طبتبیره

  کـه پیشاهنگ بیرون شد ز منزل       

                       بــندند محمــلشــتربانان همی       

 مـــه و خورشید را بینم مــقابل         نماز شام نزدیک است و امشب

 فروشـــد آفتاب از کـــوه بابل         صد بالاــــمـــاه دارد قولیکن 

 کـه این کفه شود زان کفه مایل        رازوـــــچنان دو کفة زرّیــن ت

 (60-57: 1347)منوچهری،   

ای که در زبان فارسی استعمال های عربیهرچند تا اینجای قصیده، شاعر از واژه

های غریبی دارد شوند و غریب نیستند، استفاده کرده است، در همین قصیده، قافیهمی

زبانان کمتر آشناست؛ مانند عاذل، قوافل، رواحل، راجل، سلاسل، که به گوش فارسی
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ل، حواصل، بازل، محامل، فاضل، مفاصل، باهل، حبایل، هایل، مراجل، جلاجل، عناد

 اسافل، رسایل، عایل، سائل، زلازل، مفضل، انامل، مقبل )همان(.

اند. های عربی بیشتری به کار بردهویژه در قصیده، واژهگفتیم که اغلب شاعران، به

یکی از اند. تری نیز استفاده کردهتر و نامستعملهای عربی غریبآن، از واژهبر علاوه 

دانستند نیز دلایل این امر، گریز از تنگنای قافیه است و اینکه شاعران زبان عربی می

 تأثیر نبوده است. بی

هایی قافیهبینیم که شده در دیوان شاعران متعدّد تا قرن هشتم، میدر بررسی انجام

ختم  «ه»و  «ن»، «م»، «ش»، «س»، «ر»، «دال»، «ج»، «ت»، «ب»، «الف»که به حروف 

، «الف»های مختوم به حروف ویژه قافیهشوند، بسیار بیشتر از حروف دیگر است، بهمی

های بسامد بیشتری دارد. قافیه ،در دیوان شاعران مختلف «ی»و  «ه»، «ن»، «م»، «ب»

همچنین از آنجا که حرف آخر . اندمختوم به حروف دیگر، بسیار کمتر استفاده شده

 در شعر شاعران، «آ»های مختوم به حرف موسیقی دارد، قافیه قافیه، تأثیر زیادی در

های کمتری، به این حروف ختم واژه ،شاعرانشده است. در دیوان فراوان استفاده 

 مانند:، «و»و  «غ»، «ف«، «غ»، «ع«، «ژ»، «خ» به ویژه ،شده است

 بخبماندت چنین بخگر نخ و تختت           ای نشسته خوش و بر تخت کشیده نخ            

 تازد و هم بر نخمه بر تخت همیـه       ـــر تو               ـنیک بنگر که همی مرکب عم

 ـرغ کـردار و برو مرگ نهاده فخـم       پرد                میـــتو نشسته خوش و عمر تو ه

 ناگهـــان گر بجهـــد تا نکنی آوخ         یده               ــــبر تو ای فاختـــه، آن فخ ترنج

 مر ماله و نه ســبز، همیشــه طخــش        ـاله              ــای چو گوساله، نباشدت همه سـ

 گر جوان است تو را بخت برو برچخ        بختی            با زمانه نچخــد جز تو که جوان

 (228و  227: 1380)ناصرخسرو، 

، «آزخ»، «ناچخ»، «شخ»، «یخ»، «شخ»اند از: قصیده عبارتهای این دیگر قافیه

 و... .« دوزخ»، «برزخ»، «مسلخ»، «مطبخ»
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، «ف«، «غ»، «ع«، «ژ»، «خ»های کمتری به حروف، گفتیم که در دیوان شاعران، واژه

هایی که به این حروف ختم ختم شده است. همچنین تعداد ابیات قصیده« و»، «غ»

 ها کوتاه هستند.و قصیده شوند، زیاد نیستمی

 های عربی در شعر شاعران برجسته است:خوبی بیانگر بسامد قافیهنمودار به

 
 غزلهای عربی در . کاربرد قافیه1

های عربی مهجور بسیار کمتر به کار رفته خاطر طبیعت لطیف آن، واژهدر غزل، به

ان ساوجی و دیگر مولوی، خواجوی کرمانی، سلم ،است. شاعرانی چون حافظ، سعدی

اند. همچنین در های عربی کمتری استفاده کردههای خود، از واژهغزل شاعران، در قافیة

های غریب و مهجور عربی خبری نیست. هرچند ویژگی بارز این قالب شعری، از واژه

های عربی است، این ویژگی سبک این دوره، یعنی سبک عراقی، استفادۀ فراوان از واژه

 شود. شود. این ویژگی، در شعر نخستین شاعران نیز دیده میغزل کمتر دیده میدر قافیة 

 ه داری دوسـت هرزه دشمنی را؟ــچ              جویی منی را؟             دلا تا کی همی

 ــده ســرد آهنی را؟ـوبی بیهــچه ک          وفایی؟                  چرا جـــویی وفا از بی

 ک خویشــتن هر سوسنی راــبه رش          بناگوشی که داری                  ایا سوســن

 ر آتــش نشــــانی برزنــی راـه بــک          ــــو                 ــیکی زین برزن ناراه برش

 ه ســایی زیر کـــوهی ارزنی را؟ـچ                  دل من ارزنی، عشـق تو کوهی          

 مکش در عشــق خیره چون منی را                  بخشــا            ـای پسر، بر من ب ببخشا
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بسامد قافیه های عربی در شعر شاعران قصیده سرا
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 جـــان روان خــواهی تنی رااگر بی                بیـــا اینک نگه کن رودکی را               

 (  67: 1382)رودکی، 

ن تقریباً دربارۀ اند و ایهای عربی کمتری استفاده کردهشاعران در قافیة غزل، واژه

برای نمونه، شاعری مانند سنایی غزنوی در قافیة  ؛کندتمامی شاعران صدق می

هایش استفاده کرده است؛ مانند های عربی کمتری در مقایسه با قصیدههایش واژهغزل

 غزل زیر:

   درده مــی آســــوده که امــروز بـــر آنیم   

 نیمکاسباب خــرد را به مــــی از پیش برا

 زان گونه می صرف که چون یک دو سه خوردیم 

 خبری هیچ نمانیمدر چــشم خود از بی

 با کـــام خـــرد کـــام نگنجد به مـــــیانه                    

 کام خرد کام خــود امروز برانیمبـــی

 آنجا برســـانیم خــرد را کــــه از آنجــــا                

 به خــود راه ندانیمکز سوی خود آییم 

 از پند تو ای خــواجه چه ســود است چو ما را               

 هر نقـــش که نقّاش ازل کرد همــانیم... 

 (764: 1368)سنایی، 

 های این غزل، همانیم، مانیم، جوانیم، نانیم، جهانیم، مغانیم و... است.دیگر واژه

 کند.صدق میهای بعد نیز این مسئله در شعر شاعران دوره

 مثنویهای عربی در . کاربرد قافیه2
ای جداگانه دارد، شاعران چندان در که در قالب مثنوی، هر بیت، قافیهاز آنجایی 

های عربی، روند طبیعی و متناسب با سبک یر استفاده از واژهاند و سِتنگنای قافیه نبوده

های بینیم، در قافیهه میکچنانکرده است. زندگی میای است که شاعر در آن و دوره

های عربی بسیار های چهارم و پنجم سروده شده، واژهفردوسی که در قرن شاهنامة
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زیسته و سبکی کمتری به کار رفته است و شاعری مانند مولوی که در قرن هفتم می

، به اقتضای زمان، مثنویهای که در زمان او رایج بوده، سبک عراقی است، در قافیه

های عربی بیشتری به کار برده است. برای اثبات این سخن، به بررسی بسامد هواژ

های عربی، از نخستین های مشهور پرداختیم. بسامد قافیههای عربی در مثنویقافیه

 ها از این قرار است:مثنوی

 مورد. 4 ویس و رامینمورد،  4 نامهگرشاسبمورد، 1 شاهنامهقرن پنجم: 

 10 الاسرارمخزنمورد،  13خسرو و شیرین مورد،  14 ونلیلی و مجنقرن ششم: 

 مورد،  9 اسکندرنامهمورد،  12 پیکرهفتمورد، 

 .19 اسرارنامه، 20 نامهالهیمورد،  17 الطیّرمنطق

 مورد. 23 مثنوی معنویمورد،  21 بوستانقرن هفتم: 

 الانوارروضةمورد،  18 گل و نوروزمورد،  21 همای و همایونقرن هفتم و هشتم: 

 مورد،  19 گوهرنامهمورد،  20 نامهکمالنوروز،  29

 مورد. 24 نامهفراقمورد،  29 جمشید و خورشیدقرن هشتم: 

 دهد.ها نشان میهای عربی را در مثنویخوبی بسامد قافیهجدول به
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 ها در هر دوره، تابعتوانیم بگوییم مثنویها میهای عربی در مثنویدربارۀ قافیه

 .کندها چندان صدق نمیسبک زمان خود هستند؛ پس، این پژوهش دربارۀ مثنوی

 گیری. نتیجه3

قافیه از عناصر کلیدی و مهمّ شعر فارسی است که همواره دارای اهمیّت فراوانی 

اند که به کمک شناختهبوده است. پژوهشگران، قافیه را یک نیروی خارجی مهم می

هایی که در چند قرن پیش صورت گرفت، آید. بر اثر تحوّلات و دگرگونیشعر می

سیار مورد توجّه قرار گرفته است. موضوع قافیه و حدود و رابطة آن با شعر، ب

ها را این نقش ۀعمداند. های گوناگونی را برای قافیه ذکر کردهپژوهشگران نقش

 ،همچنین او در این کتاب ذکر کرده است. موسیقی شعرشفیعی کدکنی در کتاب 

شدن انتظار را ازجمله برآورده تِدادن به کلمات هر بیت و لذّصتأثیر موسیقایی، تشخّ 

نقشی است که قافیة اشعار در . یکی از این موارد، قافیه شمرده است اصّخو

 بینیم.های عربی دارد. نمود آن را بیشتر در قصیده میکارگیری واژهبه

ای مناسب بسیاری از شاعران ایرانی بعد از اسلام، هنگامی که در تنگنای یافتن قافیه

ویژه در قصیده یا ع قافیة مدّنظرشان، بهای فارسی در موضگرفتند و واژهدر شعر قرار می

گرفتند. چنانچه به شد، از واژگان زبان عربی و خطّ عربی کمک مییافت نمی مثنوی

ها آن خوریم که استفاده ازها توجّه کنیم، به برخی واژگان عربی برمیقصیده قافیة

های پیچیده و هکه در متون نثر آن دوره که مشحون از واژجایی  متداول نیست؛ تا

خاطر ارزش ها بیشتر بهاند. دلیل استفاده از این واژهنامأنوس عربی است نیز به کار نرفته

ها دقّت کنیم، حتّی این موارد در تواند باشد. اگر به قافیة قصیدهها از نظر قافیه میآن

های عربی هاینکه هنوز به کار بردن واژ شود؛ باشعر شاعران عصر خراسانی نیز دیده می

در این متون رواج چندانی ندارد. نخستین شاعران ادب فارسی، چون رودکی و شاعران 

بر علاوه  اند.هایشان به کار بردهای را در قصیدهملاحظههای عربی قابلمعاصر او، قافیه

اند. یکی از دلایل این تری نیز استفاده کردهتر و نامستعملهای عربی غریبآن، از واژه

تأثیر دانستند نیز بیکار، گریز از تنگنای قافیه بوده و اینکه شاعران اغلب زبان عربی می
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، «ج»، «ت»، «ب»، «الف»هایی که به حروف در دیوان شاعران، برخی قافیهنبوده است. 

، «الف»ویژه شوند، بسیار بیشتر است و بهختم می «ه»و  «ن»، «م»، «ش»، «س»، «ر»، «دال»

حرف آخر قافیه، تأثیر . اند، و بقیة حروف کمتر استفاده شده«ی»، «ه»، «ن»، «م»، «ب»

در شعر شاعران، فراوان  «آ»های مختوم به زیادی در موسیقی دارد؛ از این رو، از قافیه

، های کمتری به این حروف ختم شده استاستفاده شده است. در دیوان شاعران، قافیه

 «. و»و  «غ»، «ف»، «غ»، «ع«»، «ژ»، «خ» ویژهبه

اند. های عربی مهجور بسیار کمتر به کار رفتهخاطر طبیعت لطیف آن، واژهدر غزل، به

شاعرانی چون حافظ، سعدی، مولوی، خواجوی کرمانی، سلمان ساوجی و دیگر 

اند. هرچند های عربی کمتری استفاده کردههای خود، از واژهشاعران، در قافیه غزل

های عربی است، وره، یعنی سبک عراقی، استفادۀ فراوان از واژهویژگی بارز سبک این د

شود. این ویژگی، در شعر نخستین شاعران نیز این ویژگی در قافیة غزل کمتر دیده می

ای جداگانه دارد، شاعران که در قالب مثنوی، هر بیت، قافیهشود. از آنجاییدیده می

های عربی، روند طبیعی و متناسب فاده از واژهیر استاند و سِچندان در تنگنای قافیه نبوده

 کرده است.ای است که شاعر در آن زندگی میبا سبک و دوره

 منابع
 ( 1372احمدنژاد، کامل ،)تهران: پایا.1، چفنون ادبی ، 

 ( 1394اسدی طوسی ،)کوشش محمود امیدسالار و نادر مطلبی کاشانی، ، بهنامهگرشاسپ

 شناسی.های نسخهکتابخانه، دفتر پژوهشاستانبول: موزۀ توپکاپی، 

 ( 1337انوری ابیوردی ،)تهران: پیروز.1کوشش سعید نفیسی، چ، بهدیوان اشعار ، 

 سروش.، تهران: 2چ، ام ابری استخانه ،(1381)نامداریان، تقی ورپ 

 ازی، کزّین الدّجلالمیرة ، ویراستدیوان اشعار ،(1375ین بدیل بن علی )الدّخاقانی شروانی، افضل

 تهران: نشر مرکز.

 رشد آموزش زبان شده در ادب فارسیدو قاعدة فراموش(، 1386اکبر )محمّدی، علیخان ،

 .8-4، تابستان، صص 2، شمارۀ 20و ادب فارسی، دورۀ
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 مطالعات و  ةسکوشش کمال عینی، تهران: مؤسّبه، گل و نوروز ،(1370کرمانی )خواجوی

 تحقیقات فرهنگی.

 ( 1380دهلوی، امیرخسرو ،)الدیّن، با مقدّمه و اشراف محمّد ، تصحیح اقبال صلاحدیوان اشعار

 روشن، تهران: نگاه.

 تهران: 3، شرح جعفر شعار، چدیوان اشعار ،(1382بن محمد ) رودکی سمرقندی، ابوعبدالله جعفر ،

 .قطره

 صص ، 24 ۀفرهنگستان، شمار ةنام ،یشعر فارس یةپژوهش در فن قاف ،(1383) کاردویر ،یپولیز

109-114. 

 حسین یوسفی، تهران: سخن.، تصحیح غلامغزلیات سعدی ،(1385الدین )سعدی، مصلح 

 __________ (1385 ،)تهران: هرمس.1، تصحیح محمّدعلی فروغی، چکلّیات سعدی ، 

 ( 1384سلمان ساوجی)، ّیاسمی، مه و تصحیح اوستا، شرح حال و تحقیق از رشید ، با مقدّیاتکل

 ار.تهران: زوّ

 _________ (1348 ،)تهران: 1، تصحیح آسموسن و فریدون وهمن، چجمشید و خورشید ،

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 ( 1368سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم)، تهران: 7س رضوی، چکوشش مدرّ ، بهدیوان اشعار ،

 سنایی.

 ّتهران: آگه.5چ، تهران، موسیقی شعر ،(1376درضا )شفیعی کدکنی، محم ، 

 هاها و عاشقانهاحمد شاملو، شاعر شبانه(، 1382اختیاری، بهروز و حمیدرضا باقرزاده )صاحب ،

 ، تهران: هیرمند.1چ

 ( 1368طاهباز، سیروس)، تهران: 1، چشعر و شاعری از مجموعه آثار نیما یوشیج ةدربار ،

 دفترهای زمانه.

 ّار.حیح و توضیح نسرین محتشم )خزاعی(، تهران: زوّ، تصدیوان اشعار ،(1372ین )عراقی، فخرالد 

 ّدرضا شفیعی مه، تصحیح و تعلیقات محمّ، مقدّیرالطّمنطق ،(1384ین )، فریدالدّنیشابوری ارعط

 ، تهران: سخن.2کدکنی، چ

 ___________ (1386:) 4درضا شفیعی کدکنی، چمه، تصحیح و تعلیقات محمّمقدّ، اسرارنامه ،

 تهران: سخن.



 

 323 ـــــــــــــــ های عربی در شعر فارسیکارگیری واژهنقش قافیه در بهبررسی و تحلیل 

 

 

 ____________ (1388 :)درضا شفیعی کدکنی، مه، تصحیح و تعلیقات محمّ، مقدّنامهالهی

 تهران: سخن.

 ها، ، ادبیات و زبانهایی از دیوان ناصرخسروتصحیح بیت(، 1392ای، وحید )هبعیدگاه طرق

 .151-136، صص 6و  5نویسی، شمارۀ فرهنگ

 ( 1335فرخّی سیستانی ،)محمّد دبیرسیاقی، تهران: چاپ سپهر.کوشش ، بهدیوان اشعار 

 ( 1386فردوسی، ابوالقاسم :)کوشش جلال خالقی مطلق، چ ، تهران: مرکز ، بهشاهنامه

 المعارف بزرگ اسلامی.دایر

 ( 1400قاسمی، طاهره ،)ای های محلیّ و منطقهدادن گویشبررسی نقش قافیه در نشان

 .328-307، صص 25، شمارۀ 12، فصلنامة مطالعات زبانی و بلاغی، سال شاعران

 ــعد ینالدّگرگانی، فخر ــحیح ماگالی تودواویس و رامین ،(1349) اس ــاندر گواخایا،  ،، تص الکس

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

 ( ـــمی دورآبادی ــی نقش قافیه در تحوّ ت آوایی  (، 1395محمّدی، علی و طاهره قاس بررس

 .32-15، صص 2، شمارۀ 8، فنون ادبی، سال زبان فارسی

 ( 1395مرادی، محمّد ،)    های عامّه در لفظ و معنی   کارکرد متمایز قافیه و ردیف دوبیتی ،

 .189-165، صص 10فرهنگ و ادبیات عامّه، شمارۀ 

 ( سلمان سعد  سعود  شعار  ،(1374م سمی، ب ةم، با مقدّدیوان ا شید یا ، 1اهتمام پرویز بابایی، چهر

 تهران: نگاه.

 ___________ (1390)،  د مهیار، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و ، تصحیح محمّاشعاردیوان

 مطالعات فرهنگی.

 ( 1365مصاحب، غلامحسین)، تهران: فرانکلین.المعارف فارسیدایر ، 

 ( 1347منوچهری دامغانی)، تهران، زواّر.3د دبیرسیاقی، چکوشش محمّ، بهدیوان اشعار ، 

 ( 1337ناتل خانلری، پرویز ،)101-97، صص 2، شمارۀ 9، مجلة سخن، جلد شعر، وزن، قافیه. 

 زاده، تصحیح مه و شرح حال سیدحسن تقی، با مقدّدیوان اشعار ،(1380خسرو قبادیانی ) ناصر

 اکبر دهخدا، تهران: معین.تعلیقات علی و مجتبی مینوی

  تهران4کوشش سعید حمیدیان، چ، بهاینظامی گنجه ةخمس ،(1389)نظامی، الیاس بن یوسف ، :

 .قطره

 تهران: توس.2، چفنون بلاغت و صناعات ادبی ،(1363ین )الدّهمایی، جلال ، 
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 ( 1363یوسفی، غلامحسین)، تهران: یزدان.1، چکاغذ زر ، 

 


